
تماشا خانه

چند سطر درباره مرغ دریایی چخوف
شاهکاری که باید تماشایش کرد

صحنه نمایش سکویی است که نمایش نامه نویس را بر روی آن 
بر  دار می کشند. (آنتوان چخوف) 

مرغ دریایی بلندتریــن اثر آنتوان چخوف (۱۹۰۴-۱۸۶۰) در میان 
نمایش نامه های اوســت. این نمایش نامه ظهور تفکرات هنرمندانه 
بر صحنه تئاتر اســت. در ســال ۱۸۹۵ چخوف آن را می نویسد و در 
ســال ۱۸۹۶ در تئاتر آلکساندرینســکی در ســن پترزبورگ به صحنه 
می رود. آن زمان روســیه در سیر قهقرایی خود به سر می برده است. 
درواقع قریحه نمایش نامه نویسی چخوف با اثر مرغ دریایی همیشه 
در حالی بررسی می شــود که موقعیت و شرایط روسیه آن زمان در 
نظر گرفته نمی شــود. چراکه شــرایط جامعه، تأثیر مستقیم خود را 

همیشه بر قشر روشنفکران و طبقه نویسندگان گذاشته است. 
خلاصه نمایش نامه مرغ دریایی این است که نویسنده جوانی به 
نام ترپلف به نینا، دختر همسایه شــان، در کنار دریاچه قو دلبستگی 
پیدا می کند. نینا در آرزوی تئاتر و شهرت هنری به سر می برد. ترپلف 
نمایش نامه ای عجیب و غیرعادی نوشــته اســت و آن را به صحنه 
می برد. آرکادینا، مادر ترپلف، هنرپیشه ای مستبد، خودخواه و مغرور 
اســت و نمایش نامه پسرش را به تمسخر می گیرد. در نتیجه ترپلف 
اجرای آن را قطع می کند و افســرده می شــود. شکســت های دیگر 
ترپلف ازجمله اخراج از دانشــگاه، بی کاری و مشــکلات خانوادگی 
اســت که باعث می شود معشــوقه اش، نینا، او را ترک کند. مادرش 
به ویلای برادرش می آید و تریگورین، نویســنده مشــهور، نیز با وی 
همراه و همســفر است. دراین میان نینا به تریگورین دل می بازد و با 
وی به مســکو می رود. پس از مدتی تریگورین از نینا سیر می شود و 
به ســراغ آرکادینا برمی گردد. ترپلف دست به خودکشی می زند اما 
نجات پیدا می کند. ســال ها می گذرد و ترپلف مشــهور می شود و از 
طرف مجامع هنری و ادبی مورد اســتقبال قرار می گیرد اما زندگی 
خود را خالی از عشــق می داند. در دیدار آخر با نینا متوجه می شود 
که او تبدیل به یک هنرپیشه دست چندم شده است و هنوز تریگورین 
را دوست دارد. درنهایت با خودکشی ترپلف زندگی او و نمایش نامه 

مرغ دریایی یک جا به پایان می رسد. 
موضوع این نمایش نامه ســطح تفکر هنرمندانی اســت که در 
کنار هم به ســر می برند. تنهایی و تصورات این شــخصیت ها بیشتر 
از خودشان به مخاطب نشــان داده می شوند. مرغ دریایی به دور از 
ژست روشــنفکرانه و تقدس نمایی است و در پی تحمیق مخاطب 
نیســت. قطع زندگی نمایش نامه نویس در پایان و قطع همیشــگی 
نمایش نامه مرغ دریایی با یکدیگر تا همیشه همراه است. خودکشی 
نخست به علت روبه روشدن با واقعیت نیست بلکه ترس از ناتوانی 
و عدم گریز از تخیلات شــخصی اســت. خودکشــی دوم نیز از سر 
ناامیدی نیست بلکه این بار به دلیل روبه رویی با واقعیت است. گویا 
ترپلــف ابتدا و پایان نمایش نامه دو نفر هســتند. فقط تفاوت نینا و 
ترپلف در این اســت که نینا مانند ترپلف فاجعه و عمق آن را درک 
نمی کند. مرغ دریایی همان قدر سرشــار از عشــق است که سراسر 
بی حاصلی را نشــان می دهــد. به نظر خود چخــوف «مرغ دریایی 

یعنی سخنانی بسیار درباره ادبیات».
ترپلف نه به خاطر حســادت به تریگوریــن، بلکه به خاطر نادانی 
دیگران و عدم پایداری در وضعیت اکنون مقاومت خود را از دست 
می دهــد و اعتراض خود را با شــلیک گلوله ای بــه گوش دیگران 
می رســاند. واقعــا چرا قلــم تریگورین که منحط نبود، راهگشــای 
مسائل آنان نشــد؟ درک هنری کدام شخصیت از زندگی و پیرامون 
بالاتر بود؟ سبک خودساخته و بی پشتوانه ترپلف حتی توسط مادری 
هنرمند! به تمسخر گرفته می شود و نام منحط بر آن می گذارند. اگر 
آنان منحط را سبکی قلمداد می کردند و قدرت و درک پذیرش آن را 

داشتند، سرنوشت درام در این نمایش نامه چه می شد؟ 
 باوجود نقدهایی که بر آن نوشــته اند، مســئله آن شکســت و 
پیروزی و پوچ گرایی نیســت. ابتذال دنیای واقعی و طنز وحشــتناک 
زندگی با مرغ دریایی روایت می شــود. مرغ دریایی می آموزد مقابله 

با جهانی معنادار خواهد بود که از اندیشه به وجود آمده باشد. 
عدم برابــری دنیای بیرونــی و درونی شــخصیت های چخوف 
دردناک است. مرغ دریایی به خاطر اســتفاده از مونولوگ و دیالوگ 
و میزانســن های ســاده از موقعیت اجرای رادیویی نیــز برخوردار 
اســت. تأثیــر ویرانگر ســرمایه داری بر هنرمند در ایــن نمایش نامه 
مشهود اســت. مخاطب چخوف رنج دیدگانی هستند که در جهان 
هســتی حضور دارند. چخوف می فهماند که بســیاری از ساختارها 
فاقــد پایه متفکرانه هســتند و تکامل در ســایه دیگــران به وجود 
نمی آیــد. همچنین نفــوذ تفکرات متناقض ســرمایه داری به حوزه 
روشــنفکری نابود کننده است. چخوف در پی نشان دادن موضوعات 
عجیب وغریب و دورازدســترس نیســت. حتی در پی عادی ســازی 
مســائل غیرعادی و قیاس مسائل با هم نبوده است. تنها نگاه ساده 
و دیگرگونــه به یــک زندگی دغدغه مرغ دریایی اســت و هیچ گونه 
حکمی برای مخاطب صادر نمی کند. مرغ دریایی در طول ســالیان 

متمادی در کشورهای مختلف بارها اجرا شده است. 

مکعب سفید

بررسی طراحی گرافیک
و زندگی روزمره

از  نشســت  یازدهمیــن  شــرق: 
زندگی  و  هنر  مجموعه نشســت های 
روزمــره شــهری با عنــوان «طراحی 
گرافیــک و زندگی روزمــره» در خانه 
هنرمنــدان ایران برگزار می شــود. در 
کارکردهای  پژوهشــی،  نشســت  این 
طراحی گرافیک در فضاهای شــهری 
تبیین خواهد شــد؛ چیزی که عموما 
بــه آن «گرافیک شــهری» می گویند. 
در بخــش نظریه، ســودابه صالحی، 
استاد دانشگاه، به موضوع «خلاقیت، 
دیزایــن و تجربــه زندگــی روزمــره» 
می پــردازد و از گذر نظریه های مرتبط 
در حــوزه مطالعات فرهنگی ســعی 
می کنــد تا نقــش طراحــی گرافیک 
را در تجربــه زندگی روزمره شــهری 
نشــان دهد. در بخــش مطالعه این 
نشســت، مرجان زاهدی، پژوهشــگر، 
به موضوع «گرافیک دیزاین اجتماعی 
و نقــش آن در تغییــرات و توســعه 
این  اصلی  جامعه» می پردازد. هدف 
بخش بررسی نقش طراحان گرافیک 
به عنوان کنشــگران عرصه اجتماعی 
در مسائلی مانند حفظ محیط زیست، 
رفع نژادپرستی، مصرف گرایی، مقابله 
با جنــگ و... اســت؛ اینکــه چگونه 
طراحان گرافیــک می توانند با دیزاین 
در ســاخت جهانــی بهتر مشــارکت 
کنند و به این مسئله به عنوان بخشی 
از دغدغه حرفه ای خــود بنگرند. در 
بخــش تجربه نیز تــورج صابری وند، 
طــراح گرافیــک، به تجربــه خویش 
از «ارتباط با همه مخاطبان» اشــاره 
می کنــد. صابری ونــد در ایــن بخش 
بــه بیان تجربــه خــود از به کارگیری 
طراحــی گرافیک در فضای شــهری 
می پــردازد. علاقه مندان برای حضور 
در این نشســت می توانند چهارشنبه، 
۱۱ شــهریور از ســاعت ۱۷ بــه تــالار 
استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران 

مراجعه کنند. 

بازیگران در نمایشگاه 
خیریه نقاشی کودکان

نقاشی  ســه روزه  نمایشــگاه  شرق: 
«دســت های مهربــان» با آثــار ۱۲۰ 
کــودک تحــت حمایــت ایــن بنیاد 
نیکوکاری و ارائــه آثار هنری آنها به 
صورت همت عالی برگزار می شــود. 
هنرمندانــی همچون رضــا کیانیان، 
ایرانمنش، عبدالرضــا اکبری،  رضــا 
حمیدرضا پگاه، مهــران رجبی، رضا 
شــفیعی جم، امیرحســین صدیــق، 
نیوشــا ضیغمی، شــهره ســلطانی، 
رعنــا آزادی ور، نگار جواهریان، آزاده 
صمــدی، مهــران احمدی، اشــکان 
سحر  امیرســلیمانی،  سپند  خطیبی، 
زکریا، آرام جعفری، لیلا برخورداری، 
میلاد کی مــرام، احمــد مهرانفر و... 
در این مراســم در کنار سایر حامیان 
کودکان این بنیــاد نیکوکاری حضور 
خواهند داشت. این نمایشگاه نقاشی 
بنیاد نیکوکاری در این سه روز، پذیرای 
همــه علاقه منــدان خواهــد بــود. 
مهربان  نقاشی دست های  نمایشگاه  
پیش از این در سایر شعب استانی این 
بنیاد همچون استان های تبریز، شیراز، 
اصفهان و کرج برگزار و با اســتقبال 
نمایشــگاه  این  بــود.  روبه رو شــده 
نقاشــی از ۱۱ تــا ۱۳ شــهریورماه به 
مدت ســه روز (چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعــه) از ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ در 
طبقه دوم تجــاری برج میــلاد برپا 
می شــود. بنیاد نیکوکاری دست های
مهربان از ســال ۸۶ فعالیت خود را 
در زمینه حمایت از زنان سرپرســت 
خانوار و کودکان بی سرپرســت آغاز 
کــرده و تا بــه امروز موفــق به اخذ 
چندین گواهی نامه بین المللی شــده 
خیریه دست های  مؤسســه  اســت. 
مهربــان در ابتدا با تــدارک جهیزیه 
وارد مشــارکت در امور خیریه شد و 
پس از مدتــی، فعالیت های خود را 
توســعه داد. در نهایت، دســت های 
مهربــان در چارچوب یک مؤسســه 
ثبت و با شــعار حفظ کرامت انسانی 
مددجویان تــا امروز به فعالیت خود 

ادامه داده است. 
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شــما در بیشــتر دوره های جشــنواره پخپنیون  �
حضور داشــته اید. در این دوره چه عکس هایی از 

شما ارائه می شود؟ 
جشــنواره پخپنیون امســال وارد بیست و هفتمین 
دوره خود شــده و با موضوع فتوژورنالیسم در جنوب 
فرانســه برگزار می شــود. به غیر از ســه دوره که برای 
عکاســی به لیبی و لبنان رفته بودم، در تمام دوره های 
این جشــنواره حضور داشــته ام. قرار اســت امســال 
نمایشگاهی شــامل ۴۰ عکس از مجموعه زنان ایزدی 

من در این جشنواره برپا  شود. 
چطور به فکر عکاسی از زنان ایزدی افتادید؟  �

وقتی این پروژه را شــروع کردم شــهر «سنجار» از 
سوی داعش تســخیر و پنج هزار نفر از مردم این شهر 
اسیر شده بودند. بیشتر آنها زنان و کودکان بودند چون 
بیشــتر مردها هنگام حمله داعش کشته شدند. برای 
داعش مهم ترین مســئله این بود که زنان شوهردار را 
از زنان بی شوهر جدا کند تا بعدا آنها را به عنوان غنایم 
جنگی به اسارت ببرد و حتی آنها را خریدوفروش کند. 
برخی از آنها توانســتند فرار کنند و به کمپی در شمال 
عراق، واقع در کردســتان پناهنده شدند. این عکس ها 
در مجلــه  (Paris Match Magazine) که یک نشــریه 
فرانسوی با تیراژ بالاست، منتشــر شده اند. بخش اول 
مجموعــه عکس های زنــان ایزدی، شــامل مصاحبه 
و عکاســی از زنانی است که توانســته بودند از اسارت 
داعش رها شــوند. بخــش دوم، زنان زجرکشــیده ای 
هســتند که برای دفاع و گرفتــن انتقام به گروه پ ک ک 
که در شــمال سوریه فعال است، پیوسته بودند و علیه 
داعش می جنگیدند. در میان گروه پ ک ک زنان رزمنده 
زیادی هست که زنان سنجار را تعلیم می دهند تا آنها 
بتوانند رودررو با داعش بجنگند. نکته مهمی که باعث 
ناراحتی من می شود، این است که گاهی در کشورهای 
عربی شــاهد هســتیم برای پیش بردن کارهــا از زنان 
و کودکان اســتفاده می کنند مثــلا می گویند زن و بچه 
داریم، ما را ســوار اتوبوس و قطار کنید اما الان به اسم 
دین، این زنان را به غنیمت می برند. یک بار شــاهد این 
ماجرا بودم که ۲۰ مرد داعشــی بر سر ۱۰ دختر درحال 
قرعه کشــی بودند تا به آنها تجاوز کنند. از طرف دیگر، 
من همیشه به مســائل زنان حساس بوده ام و دوست 
دارم صدایشــان را به دنیا برســانم. زجری که این زنان 
کشیده اند، برایم دردناک است و نسبت به آنها احساس 
دین می کنم، دوست دارم وظیفه خبرنگاری ام را انجام 

دهم و مشکلاتشان را منعکس کنم. 
خیلی واضــح بود من بایــد کاری می کردم. جهان 
باید از آنچه اتفاق می افتاد، آگاه می شد. آنها که نجات 
یافتــه بودند، باید داســتان خــود را می گفتند. من نیاز 
داشتم تمام درایت و سیاست خود را برای بی میلی به 
صحبت کردن، فرونشــاندن ترس ها و غلبه بر تابوهای 
این زنان به کار ببرم و بســیاری از دیوارهای ســکوت را 
بشکنم. براســاس آمارهای موجود، بیشتر از سه هزار و 
۴۳۰ زن و کودک ایزدی هنوز در دست داعش هستند. 
آنها به مفهوم تهدید پی بــرده  و درک کرده اند ممکن 
است به سادگی نابود شــوند بنابراین دست به اسلحه 
برده اند. زنان ایزدی برای اســتفاده از اسلحه آموزش 
دیده اند اما آنها یک نکته دیگر هم یاد گرفته اند: بیشتر 
آنها هرگز به مدرســه نرفته اند امــا الان رفاقت، عزت 
نفس و تا حــدی آزادی را کشــف کرده اند. در منطقه 
ســنجار آنها شانه به شــانه مردان می جنگند و در خط 
مقدم با نیروهایی که مردمانشان را آزار داده اند، مقابله 
می کنند. شــجاعت این زنان در میــدان جنگ و تلاش 
برای از ســرگرفتن زندگی عادی از سوی آنها، برای من 
یک منبع انرژی و الهام بود. وقتی داســتان زجر، اندوه 
و همچنین شــجاعت این زنان را بیــان می کنم، حس 
می کنم معنی واقعی شــغلم را دوبــاره بازیافته ام؛ با 

همه اصالتش. 
چقدر بــرای تکمیل این مجموعــه زمان صرف  �

کردید؟ 
معمولا موضــوع تجاوز بــه یک نفر، حســاس و 
مشــکل اســت. مردم ایزدی هم خیلی سنتی هستند. 
قبــل از هجوم داعش به شــهر ســنجار مثلا در زمان 
صدام حسین نیز، ایزدی ها مردم بسته ای بودند و میان 
خودشــان ازدواج می کردند یعنی کمتر غریبه ای وارد 
جمع آنها می شــد امــا بعد از حملــه داعش، مردم 
شهر با وجود چنین وضعیتی، چشمانشان را روی این 
مسئله بستند و با وجود آنکه پدر یا برادری می دانست 
بــه دختر یا خواهرش تجاوز شــده اســت، در این باره 
صحبت نمی کرد. آنها این مســئله را پذیرفته بودند و 
حتی مردان ایزدی با زنانی که به آنها تجاوز شده بود، 
ازدواج می کردند. این موضوع نشان می دهد به دلیل 

شرایطی که برایشان پیش آمده بود، حساسیت هایشان 
در این زمینه کم  شــده بود. زنان ایزدی پیش از حمله 
داعش، خانه نشــین بودنــد، خانــه داری و گاوچرانی 
می کردند اما به واســطه شــرایطی که زندگی شــان را 
تغییر داده بود، چهره جدیدی از آنها ساخته شده بود. 
حالا آنها در کنار مردان، در جبهه ها حضور داشــتند و 
با داعش مبــارزه می کردند. الان صحنه جدیدی برای 
زنان ایزدی باز شــده اســت هرچند نمی توانم بگویم 
خوشــبختانه یا متأســفانه با این حال ایــن زنان اکنون 
زندگی خودشــان را دردست گرفته اند. بخش اول این 
مجموعه، عکاســی از زنانی بود کــه مورد تجاوز قرار 
گرفته اند و به دلیل شرایط زندگی شان، عکاسی از آنها 
بسیار دشــوار بود. با آنکه می دانســتم این زنان مورد 
تجاوز قرار گرفته اند، اما وقتی با برخی از آنها صحبت 
می کردم، منکر این قضیه می شدند و می گفتند به آنها 
تجاوز نشــده اســت. پس باید راه حلی برای عکاسی 
از آنها پیدا می کردم چون نمی خواســتند صورتشــان 
نمایــش داده شــود. علاوه بر خجالتی بودن، مشــکل 
دیگری هم باعث می شــد که نخواهند عکس هایشان 
گرفته شود، چون خانواده بســیاری از آنها هنوز اسیر 
داعــش بودند. هنــوز ســه هزار و ۸۰۰ نفــر در میان 
داعش اسیر هســتند و زنان ایزدی برای گرفتن انتقام 
با داعش می جنگند منتهی من می خواســتم آنها را با 
صورت هایشان نشان دهم تا بگویم این زنان با اسلحه 
و رودرروی داعــش مبارزه می کننــد. ثبت تصاویر این 
زنان رزمنده از جهت دیگری هم اهمیت داشت، چون 

نقطه ضعــف داعش این اســت که به بــاور آنها، اگر 
هریک از افراد عضو داعش از ســوی زنان کشته شود، 

به جهنم می رود. 
برای جلب اطمینان این زنان چه کار کردید؟  �

اولا بــرای رفتن به میان آنها باید تماس های زیادی 
انجــام می دادم. باید از قبل موافقت ســرفرماندهی را 
می گرفتم. این شد که من را برادر خود بدانند و اعتماد 
بیشــتری کنند. بعد از آن باید اعتماد زنان مورد تجاوز 
قرارگرفتــه را جلــب می کــردم، به همیــن دلیل، باید 
صداقت خودم را به آنها نشــان مــی دادم. این اعتماد 
باید دوجانبه باشــد و من به عنوان خبرنگار باید نشــان 
می دادم به قولی که به آنها می دهم، متعهد هســتم. 
همچنیــن تعــدادی از عکس هایم را کــه در مجله ها 
منتشــر شده بود، نشانشــان دادم تا با کارم آشنا شوند. 
بــرای پیگیری های اولیه، دو هفتــه در عراق به دنبال 
هماهنگــی برنامه هایم بودم چــون در کمپی که این 
زنان نگهداری می شــدند، تلفــن، آب و برق نبود. یک 
خبرنــگار زن هــم همراه من بــود که باید نســبت به 
امنیت او نیــز اطمینان پیدا می کردم تا دچار مشــکل 
نشــود. برای تکمیل مجموعه عکس هایم سه بار سفر 
کردم که یک بار به ســوریه و دو بــار به عراق بود. بعد 
از گرفتن عکس از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، 
به ســوریه رفتم تا به سراغ اسرای داعش که در زندان 
بودند، بروم؛ می خواستم از زبان خود آنها بشنوم که به 
زنــان تجاوز کرده اند مثلا یکی از آنها مردی بود که ۲۵ 
نفر را با گلوله کشــته، سر ۱۰ نفر را از بدن جدا کرده و 

به زنان تجاوز کرده بود بــدون آنکه تعداد این زنان را 
بــه ما بگوید. وقتی به او گفتــم اگر به خواهرت تجاوز 
می کردند، چه؟ گفت: «خواهر ندارم.»، پرســیدم: «اگر 
بــه مادرت تجاوز می کردند؟»، گفــت: «مرده.»، گفتم: 
«اگــر به خودت تجاوز می کردند چه؟»، گفت: «اگر این 
قانون اســت، می پذیرم». در مرحله سوم هم به دنبال 

زنانی رفتم که درحال تمرین نظامی بودند. 
چطور شد این مجموعه برای جشنواره پخپنیون  �

انتخاب شد؟ 
سال گذشــته همین موقع ها، دنیا درگیر بحران های 
زیادی در غزه، اوکرایــن و حملات داعش در موصل و 
ســنجار بود. ماجرای زنان ایزدی هم داستان سال بود 
و انتشــار عکس این زنان روی مــردم اروپا و دنیا تأثیر 
خیلی زیادی گذاشــت. در ذهن آنها این سؤال به وجود 
آمده بــود که چرا این زنان به طرز وحشــیانه ای مورد 
تجاوز قــرار گرفته اند و به همین دلیل ســردبیر مجله 
Paris Mapch تصمیم گرفت در کنار برپایی نمایشگاه 
عکس هایم که از این زنان گرفته شده، میزگردی هم با 
حضور میهمان هایی از عراق برگزار کند. قرار اســت در 
این میزگرد مسئول کمپ آوارگانی که این زنان در آنجا 
نگهداری می شوند، یک دکتر روان شناس و تنها نماینده 
ایزدی هــا در مجلس عراق که یک زن اســت، حضور 
داشته باشــند. متأســفانه در کمپ آوارگان در شمال 
عراق، روان شناس هایی که بتوانند به زنان مورد تجاوز 
قرارگرفته کمک کنند، بســیار اندک هســتند. این زنان 
نه تنها از نظر جســمی لطمه خورده انــد، بلکه از نظر 
روحی هم آســیب زیادی دیده اند. برخی از آنها روزانه 
پنج، شش بار از سوی داعش مورد تجاوز قرار گرفته اند 
و بــه همین دلیل از نظر روحی لطمه دیده اند. بنابراین 
حضور روان شناسی که بداند چگونه باید به آنها کمک 
کند، بسیار لازم است. متأسفانه خریدوفروش زنان اسیر 
از ســوی داعش همچنان ادامــه دارد. البته من هنوز 
جرئت نکرده ام به ســمت داعش بروم تا بتوانم از آنها 
عکاســی کنم. خیلی ها به من می گوینــد چون ایرانی 
هســتم و گذرنامه فرانسوی هم دارم، به قول معروف 
خوراک داعش هستم اما به عنوان یک خبرنگار و انسان، 
زنانی که در دست داعش اسیر بوده اند، من را ناراحت 
می کند و به همین دلیل، دوست دارم صدای آنها را به 
دنیا برسانم. یادمان نرود این تراژدی ممکن است برای 
همه ما پیش بیاید و بلایی که بر سر این انسان ها آمده، 
از ما خیلی دور نیست. به قول دوستانمان در ایران، ما 
عکاســان و خبرنگاران همیشه «مرده شور» هستیم. در 
این راه بارها با این پرسش مواجه شده ام که چرا کمک 
نکرده ام؟ وظیفــه من انعکاس واقعیت هاســت. اگر 
مجروحی در مقابلم باشــد و هیچ کس برای کمک به 
او در محل حضور نداشــته باشد، قطعا دوربینم را کنار 
می گــذارم و به او کمک می کنم اما وقتی افراد دیگری 
برای امدادرسانی باشند، وظیفه من کمک نیست، بلکه 

باید واقعیت ها را منتقل کنم. 
چرا بیشتر عکس های شما سیاه وسفید هستند؟  �

عکس های سیاه وسفید خیلی ســاده و زیبا هستند 
البته من بیشتر اوقات رنگی کار می کنم چون مجله ها 
و نشریات، تمایل بیشتری برای چاپ عکس های رنگی 

دارند. 
حضور جدی شــما در عرصه عکاسی همان طور  �

که قبلا هــم گفته اید، به صــورت اتفاقی در زمینه 
ثبت لحظه های انقلاب بود اما بعد از آن با انعکاس 
وقایع جنگ های ایران و عراق، فلســطین، چچن، 
لبنان، ســومالی و... بیشــتر به عنوان عکاس جنگ 
شناخته می شوید که ناشی از تصمیم خودتان برای 
ادامه این راه بوده است. اگر از سفارش آژانس های 
عکاسی بگذریم، در جنگ چه چیزی وجود دارد که 

شما را به سوی خودش می کشاند؟ 
همان طور که گفتیــد، من عکاســی ام را با انقلاب 
شــروع کردم. انقلاب یعنی تغییــر و دقیقا مثل زندگی 
انســان ها از بچگی تا پیری است و به همین دلیل این 
موضوع برایم جالب اســت. من عکاســی ام را مدیون 
انقلاب ایران هســتم اما کارهای مــن فقط به جنگ و 
انقــلاب ختم نمی شــوند. من از مــد، ورزش و زندگی 

مردم معمولی هم عکاسی می کنم. 
شما یکی از منتقدان جایزه ورلد پرس فتوی سال  �

گذشــته بودید که با وجود عکس های خبری، اثری 
دیگر برنده شــد. فکر می کنید عکاسی خبری در دنیا 
همچنان جایگاه خود را حفظ کرده یا سرعت انتشار 
خبر، در طولانی مدت از حفــظ موقعیت این حوزه 

می کاهد؟ 
عکاســی خبری همیشه برای انسان ها و مطبوعات 
مهم است. خبرهای یک کشــور فقط مربوط به جنگ 
و بحران نمی شــود، بلکه مســائل اقتصادی و امنیتی 
هم مطرح می شــود. با این حال، می تــوان تلویزیون و 
اینترنت را سریع تر و ارزان تر استفاده کرد اما کمتر برای 
مطبوعات چاپی پول می دهند و خرید نشریات مکتوب 

کمتر شده است. 

روایت آلفرد یعقوب زاده از عکاسی زنان ایزدی: 

می خواستم دیوارهای سکوت را بشکنم

آلفرد یعقوب زاده هنوز ســادگی خود را حفظ کرده اســت. برخلاف برخی از آنها که به واسطه کسب جایزه ای 
جهانی یا شهرتی، به سختی دست یافتنی می شوند، او به راحتی گفت وگو می کند و با وجود چندین بار قطع شدن 
تلفن، حرف هایش را ادامه می دهد. آلفرد یعقوب زاده ســال ۱۳۳۷ از پدری ارمنی و مادری آشــوری متولد 
شــد. با وقایع انقلاب ایران در ســال ۵۷، تحصیل در رشــته طراحی داخلی را رها کرد و وارد دنیای عکاسی 
شد. با پیروزی انقلاب و شــروع جنگ ایران و عراق به جبهه ها رفت و برای رسانه های داخلی و خارجی مانند 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس و آژانس عکس سیگما، عکاسی کرد. او سال ها از رویدادهای فلسطین عکاسی کرد. 
همچنین ثبت بحران های داخلی سومالی، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، کوبا، هند، ترکیه، روسیه، عراق، 
چین، چچن، سریلانکا و...، از دیگر فعالیت های اوست. یعقوب زاده این روزها عازم بیست وهفتمین جشنواره 
«ویزا برای تصویر» که از ۹ تا ۲۵ شهریور در شــهر پخپنیون فرانسه درحال برگزاری است، شده تا روایتگر زنان 
ایزدی باشــد که از چنگال داعش فرار کرده اند. این جشــنواره برای بزرگداشت عکاسی خبری برگزار می شود 
و بهترین عکاســان خبری و کســانی را که جان خود را برای ثبت تصاویر سهمگین از جنگ و مصیبت مردم در 
معرض خطر قرار می دهند، معرفی می کند. این عکاس برنده جایزه «ورلد پرس فتو» که ساکن فرانسه نیز هست، 
خود را اقلیتی می داند که با گرفتن این عکس ها می خواسته صدای زنانی باشد که دنیا باید با درد و اندوهشان 
آشــنا شود. هرچند او می گوید هنوز جرئت نکرده است به سمت داعش برود تا از آنها هم عکاسی کند اما برای 
ثبت این مجموعه سه بار به سوریه و عراق سفر و با برخی از اسرای داعش ملاقات کرده است. به بهانه برگزاری 

نمایشگاه او در جشنواره پخپنیون، به سراغش رفتیم تا درباره نحوه تکمیل این مجموعه صحبت کنیم. 
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